
اكباتان- متوجه يك آگهي شدم كه كلاس‌هاي تورليدري 
را برگزار مي‌كرد و من هم از خدا خواسته در اين كلاس‌ها 
شركت كردم و مدرك تورليدري طبيعت را گرفتم، بعد هم 
در كلاس‌هاي »MBA« گردشگري شركت كردم و مدرك 
اين كلاس‌ها را هم در سن 52 سالگي گرفتم‌. با شركت در 
اين كلاس‌ها ياد گرفتم چگونه به سفرهاي ارزان‌قيمت بروم 
و آگاهانه ســفر كنم و چه چيزهايي مي‌تواند بدون اينكه 

هزينه‌اي برايم داشته باشد من را خوشحال كند. 

شروع سفرهاي ارزان‌قيمت 
تمام درآمد من از حقوق بازنشســتگي همسرم است،‌ من 
ترجيح مي‌دهم تمام اين پول را به جاي اينكه صرف خريد 
مثلا طلا يا لوازم خانگي لوكس كنم در سفرهايم خرج كنم. 
تا همين الان، تمام ايران جز اروميه را گشــته‌ام و تصميم 
دارم در آينده‌اي نزديك به آفريقا سفر كنم و كشورهاي اين 

قاره را هم ببينم. 
زماني كه براي رفتن به هلنــد برنامه‌ريزي مي‌كردم با آقا و 
خانمی آشنا شــدم كه خانم، ايراني بود. من به اين خانواده 
گفتم قصد دارم طي 2ماه اروپا را ببينم اما 6 شب به منزل 
شما مي‌آيم در عوض شــما هم مي توانيد در سفر به ايران 

2هفته در منزل ما اقامت كنيد. 
در اين نوع گردشــگري ميزبان تمام هزينه‌هاي مهمان - 
خورد و خــوراك و رفت و آمد و حتي بليــت موزه و اماكن  
گردشــگري - را جز بليت هواپيما متقبل مي‌شــود و در 
عوض چند سال قبل هم اين خانواده براي 2هفته به منزل 
ما آمدند و من بر اســاس تعهدي كه داشتم مثل آنها تمام 

هزينه‌هايشان را تقبل كردم. 

راهي براي  پيدا‌كردن غذاي حلال
کمی که سفر رفتم، ياد گرفتم به جاي اينكه پولم را صرف 
هتل با هزينه شــبي 100 دلار كنم از هاستل - اتاق‌هاي 
اشتراكي از 2تا 10 نفر  كه امكانات اشتراكي دارد - با هزينه 

شبي ‌12دلار استفاده كنم و از پروازهاي ارزان قيمت براي 
رفتن به مقصدم استفاده كنم. يكي از خوبي‌هايي كه هاستل 
برايم دارد اين است كه خودم مي‌توانم در آنجا آشپزي كنم 
و با ايــن كار پولم را ذخيره كنم و به مــوزه و اماكن ديدني 
بروم. البته بعضي وقت‌ها هم از غذاهاي حلال معمول ملل 
خريداري مي‌كنم. مثلا در تركيه بــراي پيدا‌كردن غذاي 
حلال مشكلي نداشتم يا در 2روزي كه در برلين بودم يك 
رســتوران حلال پيدا كرده بودم كه 2وعده دونر حلال در 
آنجا خوردم. در سفر به وين يك مغازه ساندويچ حلال پيدا 
كردم كه فروشنده‌هایش ايراني بودند و از آنجا ساندويچ تهيه 
مي‌كردم. اما در سفري که به لائوس داشتم هيچ رستوراني 
كه غذاي حلال داشته باشد پيدا نكردم. يكي از تجربياتي 
كه من در سفرهايم پيدا كردم اين اســت كه از ايران انواع 
خورشت‌هاي آماده، تن‌ماهي،  نودل و ... مي‌برم. در لائوس 
هم كه با دوستانم رفته بوديم وقتي با آنها به رستوران رفتيم 
من سفارش نوشابه بدون الكل و برنج ساده دادم و از صاحب 
رستوران خواهش كردم خورشتي را كه همراهم برده بودم 

برايم گرم كنند. 

حجابم دست و پا گير نيست 
من يــك خانم ايرانــي مجــرد و محجبه هســتم كه در 
 تمام ســفرهايم حجابــم را همانند آنچه در ايران اســت،‌ 

حفظ مي‌كنم.
 با اين كارم مي‌خواهم به همه ثابت كنم اين آزادي كه همه 
دنبالش مي‌روند هميشه هست اما بستگي به اين دارد كه 
فرد چه نوع آزادي‌اي را مي‌خواهد و ديدش نسبت به آزادي 
چيست؟ من آزادانه و بدون احســاس خطر و دغدغه 34 
كشور و شهر جهان را ديده‌ام و هيچ تعرض و تعدي نسبت به 
خودم و حجابم نديده‌ام؛‌ چرا كه حس مي‌كنم يك زن ايراني 
شيعه محجبه اينقدر با قدرت هست و مي‌تواند از قدرتش 
به نحو احسن در مدیريت خانواده، كار بيرون از منزل و در 
سفر استفاده كند. من در سفرهايم قدرت و عظمت خدا را در 
گوشه‌گوشه دنيا احساس كردم و به چشم ديدم. با رفتن به 
كشورهاي مختلف قدر خيلي از نعماتي را كه در كشورمان 
داريم بيشــتر از قبل مي‌دانم و قدر بچه‌هــا و لحظه‌لحظه 
زندگي‌ام را مي‌دانم . در ســفري كه در انگلستان بودم يك 
روز به مغازه ساندويچي دختر‌عمويم رفتم و پشت يك ميز 
مشغول مطالعه بودم تا بعد از اتمام كار دختر‌عمويم با هم 
به گردش برويم. يك آقا وارد مغازه شــد و از دخترعمويم 
در‌باره من و حجابم سؤال كرد و از او پرسيد چرا تو حجاب 
نداري و این خانم حجــاب دارد؟‌دختر‌عمويم به او توضيح 
داد كه دين ما اســام است و بر اساس دســتورات ديني، 
خانم‌ها ملزم به داشتن حجاب هستند و بعد هم به او گفت 
كه من در مرحله اول اين دين قــرار دارم و حجاب ندارم و 
دختر‌عمويم به پله آخر اين دين رسيده و بر اساس ايماني كه 
دارد، محجبه است.  يا در همان سفري كه به هلند داشتم، 
آقاي صاحبخانه از همسرش در مورد حجاب و نماز خواندن 
من سؤال كرد و من برايشــان دين اسلام و دستورات آن را 
توضيح دادم. با توضيحاتي كه دادم آن آقا به  من گفت اينكه 
سر وقت عبادت مي‌كني و به دستورات ديني پايبند هستي 
برايم جالب است. هنوز هم بعد از سال‌ها كه از آشنايي‌مان 
با اين خانواده مي‌گذرد با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و 
اعياد برايم پيامك تبريك مي‌فرســتد. من خوشحالم  كه 

با رفتار و كردارم باعث شــدم كه اين فرد 
 ديد خوبي نســبت به اســام و مسلمانان

پيدا كند. 

شاهنامه‌خواني؛ راز سواد‌دارشدن من 
زندگي من به 3دوره تقسيم مي‌شود؛ زندگي مجردي، زندگي 
متاهلي و زندگي بعد از فوت همسرم. من  تا سن 21سالگي  در 
خانه پدرم در شیروان زندگي مي‌كردم.  ما خانواده‌اي مذهبي 
نداشتيم و من هم با همان آداب و سنت‌هاي اطرافيانم بزرگ 
شده بودم و همانند اطرافيانم اعتقادي به حجاب نداشتم. با 
اين وجود هرچه الان در زندگي‌ام دارم از پدر و مادرم دارم. 
پدرم سواد ملامكتبي داشت و در محضر كار مي كرد. اما به 
خواندن، علاقه زيادي داشت. در همان سال‌هاي كودكي براي 
من يك جلد كلام‌الله مجيد خريد تا زبان عربي‌ام را قوي كند. 
در كنار خواندن قرآن، يك جلد شاهنامه هم برايم خريده بود 
و با هم شاهنامه مي‌خوانديم. هر روز كه پدرم از محضر به خانه 
مي‌آمد يك روزنامه در دست داشت و به بهانه اينكه عينكش 
همراهش نيست به من مي‌گفت كه مطالب روزنامه را برايش 
بخوانم و غلط‌هايم را اصلاح مي‌كرد،  همين آموزش‌هاي ريز 
و نامحسوس باعث شــد كه من به خواندن مجله  و كتاب و 
حل‌كردن جدول علاقه‌مند شوم. پدرم عاشق سفر بود و در 

بعضي سفرها من را همراه خودش مي برد.

گذار از دوران مجردي
حالا چند سالي مي‌شد كه از شــيروان به تهران نقل مكان 
كرده بوديم، پدرم كار محضــرداري را رها كرده و در تهران 
2مغازه كبابي باز كرده بود، با وجود این مطالعه و سفر  را كنار 
نگذاشته بود؛ اگرچه عمر سفرهاي دو نفره من و پدرم كوتاه 
بود.‌17ســاله بودم که پدرم به رحمت خدا رفت. اما همان 
سفرهای دونفری بنیان عشق به ســفر را در من ایجاد کرد. 
‌21ساله بودم كه با دروس مكتب رئاليسم و فلسفه  آيت‌الله 
رضي شــيرازي در محله يوسف‌آباد آشنا شــدم. در همين 
كلاس‌ها بود كه كم‌كم با تغييــر و تحولاتي كه در من روي 
داد به حجاب اعتقاد پيدا كردم و در همين زمان با همسرم 
آشنا شدم. همسرم فردي مذهبي بود كه تمام اعضاي اقوام و 
خانواده‌شان هم مذهبي بودند. من هم در دوره دوم زندگي‌ام 
كه با اعتقادات مذهبي و حجاب همراه شــده بود تعهداتي 

نسبت به خانواده خودم و همسرم داشتم.
بر‌خلاف زندگي مجردي، در زندگي متاهلي اجازه تنها سفر 
كردن نداشــتم، از ســوي ديگر به دليل برگزيدن حجاب، 
خانواده‌ام من را طرد كرده بودند و همسرم نيز به من اجازه 
نمي‌داد با آنها رفــت و آمد كنم؛ دوران ســختي بود، اما به 
دليل علاقه‌اي كه به همسر و فرزندانم داشتم اين شرايط را 
تحمل كردم. سعي كردم از سفرهاي خانوادگي كه با همسر و 
فرزندانم می‌رفتم، لذت ببرم و براي فرزندانم مادري باشم كه 
اطلاعات به‌روزي دارد. با وجود این به دليل اينكه در زندگي 
متاهلي‌ام تنش ايجاد مي‌شد،  ناچار شــدم از خير خيلي از 

آرزوهايم و ايده‌هايي كه داشتم، بگذرم. 

سلام دوباره به سفر
‌ ‌2 فرزندم ازدواج كرده بودند و زندگي مستقلي داشتند و پسر 

كوچكم هم در اراك تحصيل مي‌كرد. 10 روز بود همســرم 
از ســفر حج بازگشــته بود كه ناگهاني فوت كرد. اين واقعه 
مربوط به ‌15سال قبل است. بعد از فوت ناگهاني همسرم من 
حدود 8 ماه در شوك و افسردگي بودم. دختر‌عمويي دارم كه 
سال‌هاست در انگلستان زندگي مي‌كند، يك روز به من زنگ 
زد و گفت برايت دعوت‌نامه مي‌فرســتم تا مدتي را پيش ما 
بيايي. هنوز اولين سالگرد فوت همسرم نشده بود اما تصميم 
گرفتم كنج عزلت را رها كنم و به سفر بروم. يكي از آرزوهايي 
كه سال‌ها داشتم رفتن به انگلستان و ديدن محله‌هاي اين 
كشور بود. اولين سفر مجردي‌ام بعد از سال‌ها در لندن 2ماه و 
نيم طول كشيد، در آنجا همه چيز برايم تازگي داشت. آداب و 
رسوم، سنت‌ها، غذاها و‌... وقتي به ايران بازگشتم ديدم نسبت 
به همه چيز عوض شده بود،‌ بلافاصله تصميم گرفتم با يكي 
از خانم‌هاي اقوام و همراه با تور به مالزي و هند و چين  برويم. 

هزينه سفر ما به مالزي حدود يك ميليون و خرده‌اي شد. 

شوق ادامه تحصيل 
از مالزي كه برگشــتم تصميم گرفتم براي مدت يك سال 
و تحصيل اكوتوريســم دوباره به اين كشور برگردم. 3ماه در 
مالزي بودم و كالج هم ثبت‌نام كردم امــا دختر و دامادم به 
مالزي آمدند و  بعــد از يك هفته‌اي كه با مــن بودند من را 
مجبور كردند كه به ايران برگردم و بر‌خلاف ميلم و به خاطر 
بچه‌هايم  به ايران برگشــتم. يك روز در محل زندگي‌مان - 

مكث
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سختی‌های سفر
سفر کردن قدرت ریســک و تصمیم‌گیری را 
بالا می‌بــرد و حتی کمک میک‌نــد تا اگر در 
منزل خودمان و روابط خانوادگی به مشــکل 
بر بخوریم با استفاده از تجربیاتی که در سفر 

داشته ایم این مشکلات را حل کنیم.

در سفری که به پاریس داشــتم فقط 6شب 
می‌توانستم در خانه دوســتم بمانم، روزهای 
آخر ســفرم بود و پولم تمام‌شــده بود و قرار 
بود در این روزهای آخر به آلمان بروم و تمام 
بلیت‌هایم را هم همان زمانی که در ایران بودم 

تهیه کرده بودم. 
به دخترم گفتم برایم 500دلار بفرستد. برای 
رفتن به برلین باید ابتدا به کپنهاگ می‌رفتم 
و بعد از 3ســاعت توقف به برلین می‌رفتم. در 
یکفم 50دلار بیشتر نداشتم و پولی هم دخترم 
برایم فرستاده بود نزد دوستم در برلین بود. این 
را بگویم که زبان انگلیسی من در حد دانستن 
چند لغت است. موقعی که به فرودگاه رسیدم 
کانتر بسته شده بود و پرواز رفته بود و من هم 
دیگر نمی‌توانستم به خانه دوستم برگردم چرا 

که برایش مهمان آمده بود. 
کی آقای تونسی پشت کانتر نشسته بود که به 
فرانسه صحبت میک‌رد همانجا تصمیم گرفتم 
با ادا به آن آقا بفهمانم که من نمی‌توانم صحبت 
کنم و از پرواز جا مانــده‌ام. آن آقا فهمید که 
من پولی ندارم و به چند سوپروایزر زنگ زد و 
آمدند و بلیت من را بررسی کردند و در نهایت 
کی بلیت رایگان برایم صادر کردند تا از پاریس 

به برلین بروم.

برای رفتن از برلین به هلند باید ســوار قطار 
می‌شدم و 7ساعت هم در راه بودم. زمانی که 
وارد واگن شدم 6پســر هلندی 18تا 22هم 
در واگن بودند که داشتند مواد‌مخدر مصرف 
میک‌ردنــد و به من می‌خندیدنــد. ترس برم 
داشته بود و احساس ناامنی میک‌ردم که نکند 
بخواهند به‌خاطر حجابی که دارم شــیطنت 
کنند، این بار اما قیافــه مظلومانه‌ای به‌خودم 
گرفتم و  به دو تا از پســرها که بزرگ‌تر بودند 
گفتم که من گم شده‌ام و نمی‌دانم کجا بروم، 
این پسرها با دیدن قیافه مظلوم من احساس 
مســئولیت کردند و گفتند نتــرس، وقتی به 
مقصد رســیدیم به تو خبر می‌دهیم. خلاصه 

که این سفر هم ختم به‌خیر شد.

يك ويترين در منزل دارم كه تمام نمادهاي 
كشــورهايي را كه رفتــه‌ام در آن نگهداری 
میک‌نــم. روي در يخچالــم هــم مملــو از 
مگنت‌هايي است  كه برايم يادآور سفر به اين 

كشورها و شهرهاست. 

پيشــنهادم بــراي خانم‌هایی کــه علاقه به 
سفر دارند اين اســت كه ابتدا باید با تورهای 
مســافرتی به ســفر بروند تا چم و خم کار را 
یاد بگیرند. 15ســال از نخستین تجربه سفر 
مجردی مــن می‌گذرد من هم از ســفرهای 
کوتاه‌مدت داخلی شروع کردم و در کلاس‌های 

ارزان سفر کردن شرکت کردم. 
چند وقت پیش خانم مجرد 45ساله‌ای به من 
گفت که تا به حال ســفر خارجی نرفته است.
من سریلانکا را برایش برنامه‌ریزی کردم و با 
هم به این سفر رفتیم در آنجا به او یاد دادم که 
چطور هاســتل ارزان قیمت بگیرد، چطور به 
جاهای دیدنی برود و ارزان سفر کند. این خانم 
بعد از این سفر به تنهایی به چند کشور دیگر 

سفر کرده است.

نـگاه

جهانگردتر از مارکوپولو
منیژه بلوری، عاشق سفر است و راه ارزان سفرک‌ردن را آموخته است

بی تجمل سفر می‌کنم
من فرد سرمايه‌داري نيســتم و تمام درآمدم حقوق 
بازنشستگي همســرم اســت اما براي رفتن به سفر 
برنامه‌ريزي كرده‌ام؛ مثلا 12ســال قبل داشــتم در 
خصوص شب‌هاي سفيد روسيه يك مطلب مي‌خواندم 
و علاقه‌مند شدم كه به اين كشور ســفر كنم، با يك 
آژانس تماس گرفتم و گفتند هزينه سفر براي 10 شب 
اقامت در مسكو و ســن‌پطرزبورگ 4 ميليون‌تومان 
مي‌شود. آن زمان من يك انگشتر برليان داشتم و آن را 
به قيمت ‌4ميليون تومان فروختم و براي رفتن به مسكو 
بليت خريدم؛ چرا كه ديدن شب‌هاي سفيد روسيه برايم 

مهم‌تر از داشتن انگشتر برليان بود. 
سال‌2019 می‌خواستم به كشور كانادا سفر کنم. براي 
رفتن به اين كشور بايد ســرمایه‌ای معادل 50 ميليون 
تومان در بانک می‌داشتم. من اين پول را در بانك داشتم 
و از روي همان پول از بانک 25 ميليون تومان وام گرفتم 
و 25 ميليون تومان هم براي تهيه دلار از دخترم قرض 
گرفتم و به ونكوور رفتم. با رسيدن به كانادا پاسپورتم را 
گم كردم. براي تهيه مجدد پاسپورت بايد 4 ماه منتظر 
مي‌ماندم. 2ماه در منزل دوستانم ساکن بودم و بعد از 
2ماه از آنها خواستم برايم كار پيدا كنند تا بيشتر از اين 
مزاحمشان نباشم. در سن 60 سالگي در كانادا به خانه 
يك پيرزن هندي رفتم تا از او نگهداري و پذيرايي كنم 
و براي ‌ 15شب يك هزار دلار كانادا دريافت كردم. با اين 

پول يك خانه اجاره و 7 ماه كار كردم و دلارها را به ايران 
مي‌فرستادم تا هم قســط‌هاي وام را تسويه كنم و هم 
پولي كه از دخترم گرفته بودم را به او بازگردانم.  زماني 
كه قصد بازگشت به ايران را داشتم مصادف شد با شيوع 
كرونا و بليت برگشت به ايران روي دستم ماند تا زمانی 

که امکان بازگشت برایم فراهم شد.
2-3 ماه قبــل ديدم 8 ماه ديگر ويــزاي من منقضي 
مي‌شود و ممكن است هيچ‌وقت ديگر نتوانم به آرزوهايم 
براي ديدن مكان‌هاي ديدني كانادا، ديدن آبشار نياگارا، 
تورنتو،‌ مونترال و اتاوا برســم. قیمــت بليت هواپيما 
45ميليون تومان بود و من پولي نداشتم. به پسرم گفتم 
در بانك درخواست دهد و خودم هم ضامنش شدم. در 
بانك ديگري هم مقداري پول داشتم و از روي آن پول 
هم وام گرفتم و راهي كانادا شــدم. اين دفعه هم هيچ 
پولي بابت هتل ندادم و به خانه دوستانم رفتم 15شب 
در تورنتو، 25 شــب مونترال و ونكــوور بودم و هيچ 
هزينه‌اي نداشتم و فقط پول رفت و آمد اتوبوس و مترو را 
مي‌دادم. زماني كه مي‌خواستم به ايران بيايم ديدم هزار 
دلار پول دارم كه مي‌توانم با آن به مكزيك و كوبا بروم 
با دخترم تماس گرفتم و از او خواستم هزار دلار ديگر 
برايم بفرستد و ‌7شب هم در مكزيك و كوبا، هاستل با 
قيمت مناسب پيدا كردم و در اين كشورها ماندم و بعد 

به ايران بازگشتم.

ته
نک

اله
نور

ضا 
/  ر

ری
شه

هم
س: 

عک

 6 بار سوريه و كربلا و 
4 بار مكه رفته‌ام. در 
زمان حيات همسرم 
به مناسبت روز زن 
از ايشان چند سفر 
هديه گرفتم. مثلا 
يك بار به بچه‌ها 
گفته بود اگر جزء 
30 قرآن را حفظ 

كنند برايشان هديه 
می‌گيرد. من زودتر 
از بچه‌ها جزء30 را 

حفظ كردم و از او يك 
سفر حج‌عمره هديه 

گرفتم.

برای بچه‌هايم از 
سفرهايم تعريف و 
آنها را به سفر‌رفتن 

ترغيب می‌كنم. مثلاً 
زمانی كه از سفر 
مسكو بازگشتم، 
با تعريف‌هايی كه 
از آنجا كردم دختر 
و نوه و دامادم هم 

برای ديدن مسكو به 
روسيه رفتند يا زمانی 

كه در مالزی بودم 
يك هفته به مالزی 

آمدند.

ماه رمضان تركيه را 
خيلی دو‌ست دارم و 
هر سال يك ماه قبل 
از شروع ماه مبارك 
به ترکیه می‌رفتم و 
يك ماه بعد از ماه 

مبارك هم در تركيه 
بودم. برای اين 3ماه 
در تركيه خانه اجاره 
می‌كنم و اكثر اقوامم 
هم پيش من می‌آيند 
و در اين 3ماه اصلا 

تنها نيستم.

خاطرات سفرهایم 
قصه‌های شبانه 

نوه‌هايم شده و برای 
اينكه خاطرات سفرم 
ماندگار شود آنها را 

مكتوب كرده‌ام و الان 
هم در صفحه‌ای كه 
در اينستاگرام دارم 

خاطراتم را ثبت 
می‌كنم.

پسر بزرگم 41 ساله و 
متاهل است ، دخترم 
38 سال دارد و يك 
دختر ‌15ساله دارد و 

پسر كوچكم  يك پسر 
10ساله دارد و فرزند 
دومش هم يك ماه 
ديگر به دنيا می‌آيد. 
من از تمام سفرهايم 
برای بچه‌ها و نوه‌هايم 

سوغاتی نماد آن 
كشورها را آورده‌ام. 

جذابيت سفررفتن هيچ وقت تمامي ندارد، اكثر قريب به اتفاق افراد 

مهديه تقوي‌رادگزارش
روزنامه‌نگار

سفركردن را جزو تفريحات زندگي به حساب مي‌آورند و بهترين زمان 
زندگي‌شان اوقاتي است كه در سفر هستند. براي افرادي كه سفر را جزو 
تفريحات عمرشان به حساب مي‌آورند سفر چيزي جز كشف ناشناخته‌ها و رسيدن به آرزوهايي نيست كه سال‌ها به 
دنبالش بوده‌اند. سفر، جزو اصلي‌ترين اولويت‌هاي زندگي اين افراد به شمار مي‌رود تا جايي كه براي رفتن به سفر حتي 
حاضرند از بسياري از علايق‌شان صرف‌نظر كنند تا بتوانند به مسافرت بروند و دنياي ناشناخته‌هايشان را كشف كنند. 
منيژه بلوري، بانويي است كه سال‌هاست سفر‌كردن را جزو اولويت‌هاي زندگي‌اش قرار داده و تاكنون به بيش از 34كشور 

و شهر در دنيا سفر كرده و در آينده‌اي نزديك نيز سفر به آفريقا را در برنامه‌هايش قرار داده است.
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به ماندنم عادت نکن محله به محله دنبال زنان راوی می‌گشتیم
 پای صحبت خانواده شهید محمد شالکیار

سرمايه‌داري که مدافع‌حرم شد 
 کتاب»حوض خون« به قلم فاطمه‌سادات میرعالی 
که مفتخر به تقریظ مقام معظم رهبری شده است
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